
آقای پزشکیان، از عدالت 
خیریه ای فاصله بگیرید!

رئیس دولت در نشست «آیین بهره برداری 
از طرح هــای توســعه عدالــت  هم زمــان 
آموزشی» با اشاره به بخشی از دشواری های 
ســامانه آموزشی گفتند: «من-دولت پول که 
ندارم. مردم که می توانند. من کافی است که 
از مردم بخواهم که کمک کنند. ما هم کمک 
می کنیم. هیچ کــس نمی خواهد بچه اش بد 
آموزش ببیند. هیچ کس نمی خواهد بچه اش 
ناتوان بشــود. ما هستیم که نمی توانیم اینها 
را درســت تربیت کنیم؛ این ماییم که بچه ها 
را بــه جایی هدایــت می کنیم کــه در آینده 
نمی توانند شــغل پیدا کنند، نمی توانند کاری 
بکنند، کاری ازشــان برنمی آیــد! آنها مقصر 
نیســتند؛ ما مقصریــم و ما باید ایــن روند را 
تغییر دهیم با کمک شما مردم». همچنان که 
دیده می شــود، رئیس دولت پس از اشاره به 
ضرورت مشــارکت مردم در آموزش، همانند 
مدیران مدرســه در جلسه های اولیا و مربیان 
اندکی از آموزش گفتند و سپس به صحرای 
بی پولــی و ناتوانی مالی  زدند و همراســتا با 
سیاست های دو، ســه دهه گذشته مشارکت 
خانواده ها و مردم را محــدود به جیب آنان 
کرده و بــرای گرداندن حداقلــی بزرگ ترین 
نهاد اجتماعی در دوران مدرن دســت یاری 
به ســوی جامعه دراز می کند. سال هاســت 
که مشــارکت لایه های گوناگــون اجتماعی 
در آمــوزش فقط در تأمیــن بودجه خلاصه 
می شــود؛ و حتی در مدرسه های خصوصی 
کــه از صفر تــا صد هزینه هــا از جیب مردم 
درمی آید، دولت چیرگــی صدرصدی دارد و 

هم خر را برده و هم صاحب خرماها شده.
دســت اندرکاران  پزشکیان!  آقای  جناب 
سیاسی-آموزشــی یــا خوابند یا خــود را به 
خــواب زده اند. بــرادر من! اصــل ۳۰ قانون 
اساســی دسترســی بــه آموزش رایــگان و 
کیفــی را حق همه شــهروندان و اجرای آن 
را وظیفه ذاتی دولت می داند؛ سال هاســت 
که در کشــورهایی که حتی این اصل پیشرو 
را نداشته اند، همین اصل در عمل دارد اجرا 
می شــود. این چه افســانه   پرتکراری است 
کــه دولت پول ندارد؟ اگــر دولت نمی تواند 
بــه وظیفــه ذاتی خــود، یعنی آمــوزش و 
درمان رایگان رســیدگی کنــد، پس این همه 
دم و دســتگاه بــه چــه کار می آیــد؟ پس 
ایــن همه مالیــات به کجا مــی رود؟ در دو، 
سه دهه گذشــته همواره افســانه بی پولی 
دولت از ســوی دســت اندرکاران تکرار شده 
و شــوربختانه جامعه و مــردم نیز به خاطر 
آینــده فرزندان خود گام بــه گام از این اصل 
پا پس کشــیده و دولت ها را جســورتر و در 
برابــر جامعه طلبکارتر کرده  اســت. فراوان 
شــنیده ایم که دولت به  عنوان شــر ضروری 
تحمل می شود تا انگشت شمار خیر عمومی، 
از آن میــان آموزش و درمان، را پیگیری کند. 
آقای دکتر! شــما در همه جــا می گویید که 
بــه عدالت باورمند و متعهدیــد؛ اما عدالت 
مورد نظر شــما «عدالت خیریه ای» اســت. 
می دانیــد چرا؟ چــون هم زمان که شــعار 
عدالت می دهید، بار اجرا و گســترش آن، که 
وظیفه ذاتی دولت هاســت، را از دوش خود 
برمی دارید و بر گرده خم شده مردم و خیرین 
می گذارید. شــما خود را با شعار پاسخ گویی، 
به رأی دهندگان ارائه کردید، درســت است؟ 
خب به  عنوان یک شــهروند می توانم پاسخ 
شما درباره «عدالت مورد نظرتان و همچنین 
برونــداد ۴۰، ۵۰ جلســه ای پیگیری عدالت 
آموزشی که در آن شرکت کرده اید را بدانم؟ 
جناب دکتر! بخش مهم عدالت و گسترش آن 
وظیفه دولت است نه مردم؛ آن هم مردمی 
که در زیر فشــار اقتصاد و تــورم بریده اند. بد 
نیســت نگاهی به همین کشورهای منطقه 
بیندازیــد و ببینید برای آمــوزش چه کرده و 
چه می کنند. بــه خود بیایید! امــروز دوران 
تحصیل شــما نیســت که عدالت آموزشی 
فقط در گسترش نیازهای سخت افزاری باشد. 
کمی از مشاوران خود و دیدگاه های آنان که 
اغلب هوادار برون سپاری آموزش اند، فاصله 
بگیرید و بــه واقعیت های موجود در جهان، 
کشــور و آموزش  و  پــرورش آن برگردید؛ به 
کمبود فزاینده بودجه، به معلمان گرفتار در 
گرداب اقتصاد، به صدها هزار کودک بازمانده 
از آمــوزش و میلیون هــا نوآمــوز بازمانده 
از یادگیــری، بــه ریشــه اصلــی ناکارآمدی 
ســاختار مدرســه ای، به درون مایه هایی که 
دیگر جذابیتی برای نســل های کنونی ندارند 
و لجوجانــه در بر پاشــنه پیشــین چرخانده 
می شود، به گریز ســاختار آموزشی از شادی 
و سرخوشــی در کلاس و مدرســه، به درک 
نســل اینترنت و شــبکه اجتماعی و هوش 
مصنوعی کــه تنهــا خواسته شــان زندگی  
اســت، به وظایف ذاتی دولــت، به اقتصاد 
تحریم زده ای که بیشــترین فشار را بر ساختار 
آموزشــی وارد کرده، به شــعارهای بر زمین 
مانده خود، به دل شکسته و ناامید کسانی که 
به شما دلخوش کردند، به... . آقای پزشکیان! 
بیش از یک سال گذشت. با حلوا حلوا دهان 
شیرین نمی شــود. این زمان و فرصت هاست 

که به سرعت می گذرد.
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۲۲ مهــر در تقویم ســینمایی ایران، روز تلخی اســت. ســال ۱۴۰۲ 
در ایــن روز، داریوش مهرجویی ســلاخی شــد و امســال، ۱۴۰۴، ناصر 
تقوایی درگذشــت؛ هر دو از ســترگ ترین فیلم سازان ســینمای ایران با 
کارنامه ای درخشــان. از بهترین کمدی های ســینما (اجاره نشــین ها) 
و تلویزیون (دایی جان ناپلئون) در این کارنامه هســت تا سیاســی ترین 
فیلم ها (پســتچی و آرامش در حضور دیگران). هــر دو از نامداران و 
پیش قراولان جریان موج نوی ســینمای ایران بودند و هر دو از توقیف 
و سانســور آثارشان چه لطمه ها دیدند و چقدر اعتراض کردند و چقدر 
بی مهری دیدند (ســنتوری، بانو،  ای ایران، آرامش در حضور دیگران). 
هر دو مستندســازی هــم می کردنــد (مهرجویی مســتند هایی مانند 
الموت و ســفر به ســرزمین رمبو را در کارنامه دارد و تقوایی که حتی 
تعداد مســتند هایش از فیلم های داستانی اش بیشــتر بود: اربعین، باد 
جن، نخل، مشــهد قالی و...) و هر دو اهل داستان نویســی هم بودند: 
تقوایی در سال ۱۳۴۸ مجموعه داســتان تابستان همان سال را نوشت 
و مهرجویــی چندین رمــان از  جمله به خاطر یک فیلــم بلند لعنتی، 
در خرابات مغان، آن رســید لعنتی و سفر به ســرزمین فرشتگان را در 

کارنامه ادبی اش دارد.
اما یکی از شــاخص ترین نمود ها در کارنامه این دو فیلم ساز، بحث 
اقتباس از ادبیات اســت. هر دو از آثار ادبی خارجی اقتباس داشــتند: 
در کارنامه تقوایی فیلم نفرین از داســتان باتلاق نوشــته میکا والتاری، 
نویســنده فنلاندی اقتباس شــده بود و ناخدا خورشــید هم از داستان 
معروف ارنست همینگوی، داشتن و نداشتن. در کارنامه مهرجویی نیز 
طیف متنوعی از آثار هنریک ایبســن، ســورن کیرکگارد، گئورگ بوشنر، 
نیــکلای گوگول، هاینریــش بل و دیوید ســالینجر در خلق آثاری مانند 
سارا، اشباح، هامون، پستچی، چه خوبه برگشتی، سنتوری و پری نقش 
داشتند. شــاید بتوان الهامی را که مهرجویی از فیلم ویریدیانا (لوئیس 

بونوئــل) در ســاخت فیلم بانو داشــت، به این فهرســت اضافه کرد. 
اقتباس از آثار ادبی ایرانی نیز باز در فهرست فیلم های هر دو سینماگر 
بــارز بود. تقوایــی فیلم آرامش در حضور دیگران را بر اســاس یکی از 
داستان های مجموعه داستان واهمه های بی نام و بی نشان غلامحسین 
ســاعدی ســاخت و ســریال دایی جان ناپلئون را هم بر اســاس رمان 
معروف ایرج پزشکزاد کارگردانی کرد. مهرجویی نیز فهرست پرشماری 
از فیلم هایش اقتباس از داستان های ایرانی بود: گاو از مجموعه داستان 
عزاداران بَیَل غلامحسین ساعدی، آقای هالو از نمایش نامه هالو نوشته 
علی نصیریان، دایره مینا از داســتان آشــغالدونی غلامحسین ساعدی، 
لیلا از داستانی از مهناز انصاریان، درخت گلابی از داستانی از گلی ترقی 

و مهمان مامان از کتاب داستان هوشنگ مرادی کرمانی.
هر دو فیلم ســاز با بومی ســازی آثار خارجی (مثل همینگوی برای 
تقوایی و ایبســن برای مهرجویی) و افــزودن لایه های فرهنگی ایرانی، 
بــه خلق آثــاری اصیل دســت یافتند. با ایــن حال اگرچه هــر دو در 
اقتباس، وفــاداری به روح متن را با خلاقیت ســینمایی ترکیب کردند، 
امــا مهرجویی اغلب به ســمت مضامین فلســفی و اگزیستانســیال 
گرایش داشــت، در  حالی که تقوایی بر فضاســازی بصری و روایت های 
حماســی یا اجتماعــی متمرکزتر بود. این تفــاوت را به خوبی می توان 
در دو اقتباســی دید که هر یک از داســتان های ساعدی کرده اند. هر دو 

کارگردان با اقتباس از آثار غلامحســین ساعدی، اگرچه نشان دادند که 
علاقــه و درک عمیقی از رئالیســم و نقد اجتماعی این داســتان نویس 
دارند؛ اما رویکردی متفاوت در این برداشــت داشــته اند. مثلا ساعدی 
در داســتان واهمه های بی نام و بی نشــان، با نگاهــی انتقادی، زندگی 
روشــنفکران وازده و بی هدف و تنهایی انسان شــبه مدرن را به تصویر 
می کشد و نوعی پوچی، مرگ آگاهی و سردرگمی در مواجهه با تغییرات 
اجتماعــی را روایت می کند. فیلم اقتباســی تقوایی از این داســتان نیز 
به همین مضامین وفادار اســت، اما بر جنبه های تصویری و دراماتیک 
تأکید بیشــتری دارد. هر دو اثر به مضامین مشترکی مانند تنهایی، زوال 
هویت و تضاد سنت و مدرنیته می پردازند. با این حال، داستان ساعدی 
به دلیــل ماهیت ادبی اش، جزئیات روان شــناختی و توصیفات درونی 
بیشــتری دارد، درحالی که فیلم تقوایی با تمرکز بر زبان بصری و حذف 
برخی رویداد هــای فرعی، روایتی نمادین تر، فشــرده تر و ســینمایی تر 
را بازگــو می کند. از ســوی دیگــر مهرجویــی در اقتباس از داســتان 
آشغالدونی ساعدی که به خلق فیلم دایره مینا انجامید، فضایی آفرید 
که با چندصدایی، نقد ســاختار های قدرت، بــازی با بازنمایی واقعیت، 
ارجاعــات بینامتنــی و ابهام در معنــا، ویژگی هایی فراتــر از یک درام 
اجتماعی نئورئالیســتی (مشــخصه اصلی داستان ســاعدی) پرورش 
می دهد. او با اســتفاده از فرم دایــره وار، طنز تلخ و تضاد های بصری و 
صوتی، واقعیت تلخ نابرابری و فســاد را ترسیم می کند. این ویژگی ها، 
دایــره مینا را به اثری تبدیل می کنند که در عین ریشه داشــتن در زمینه 
موج نو، قابلیت خوانش پست مدرن را نیز دارد، به ویژه در نحوه دعوت 
تماشــاگر به تأمل فعال در معنا و ســاختار فیلم. به این ترتیب تقوایی 
در اقتباس از اثر ســاعدی به اســتیلیزه کردن بافت معنایی اثر در حوزه 
جامعه و خانــواده و طبقه می پردازد و مهرجویی در این ســاحت، به 
گسترش این بافت در جنبه های فلسفی و هستی شناسانه نائل می شود.

دو اسم، دو خاطره، دو نقطه چین

از مهرجویی تا تقوایی...

یادداشت

مــا در روزگاری زندگی می کنیم که بیشــتر آدم های اطراف مان دو 
دســته اند: یا مهاجرت می کنند یا به مهاجرت فکــر می کنند. جوانان، 
حتی تحصیل کردگان، به دلیــل اقتصاد تورمی، کاهش قدرت خرید و 
حرکت کشور به ســوی فقر، آینده ای روشن برای خود متصور نیستند  
و طبیعی اســت که رســتگاری خویش را در جایی دیگر و با مهاجرت 
جســت وجو کنند. شــرایط اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی امروز 
چندان خوشــایند نیســت، اما این روزگار عُسر بی ســابقه هم نیست؛ 
ســرزمین ما در گذشته نیز چنین احوالی را از سر گذرانده و از آن عبور 

کرده است.
نزدیک ترین دوره ای که به ذهن می رســد، همان حدود ۱۵۰ ســال 

میان سقوط ایلخانیان و برآمدن و استقرار صفویان است.
این همان روزگاری است که حافظ می گوید:
زیرکی را گفتم این احوال بین، خندید و گفت

سخت روزی، بوالعجب حالی، پریشان عالمی
و حتی آرزو می کند که تیمور گورکانی بر شــیراز حاکم شود تا شاید 

اوضاع سامان گیرد:
خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم...

خود حافظ نیز در مقاطعی مشــتاق مهاجرت بود؛ چنان که روایت 
کرده اند از دربار هند پذیرش فول فاند گرفت و تا خرید بلیت کشتی هند 

هم پیش رفت، اما در نهایت منصرف شد:
چه آسان می نمود اول غم دریا به بوی سود

غلط کردم که این توفان به صد گوهر نمی ارزد
با این همه، تا ۱۵۰ ســال پس از حافظ هــم اوضاع چندان تفاوتی 
نکرد؛ شــاعران و حکیمان ایرانی در جســت وجوی مهاجرت بودند و 

دربار ترکان گورکانی در هند همواره پذیرای شاعران فارسی زبان بود.
عرفــی  شــیرازی، یک قــرن و نیم بعــد از حافظ، در روزگار شــاه 

طهماسب صفوی - زمانی که ایران تازه به نظمی رسیده بود-  به هند 
مهاجرت کرد و به شــاعری برجسته در آنجا بدل شد. در همان زمان، 
شــاعرانی همچون فیض دکنی و صائب تبریزی نیز راهی هند شدند. 
موج مهاجرت ادامه یافت و تا دو قرن بعد، شــمار بسیاری از ساکنان 
نیمه جنوبی ایران رهســپار سواحل جنوبی خلیج فارس، شرق آفریقا 

و جزیره زنگبار شدند.
مهم ترین انگیزه ایــن مهاجرت ها، همچون برای عرفی شــیرازی، 
مالی بود. اما عرفی فقط ۳۶ ســال زیســت و در هند درگذشت. گویی 
سرنوشت و مرگ زودهنگامش را خود پیش تر چنین بازتاب داده است:

هرگاه که چشم من و عرفی به هم افتاد
در هم نگرستیم و گرستیم و گذشتیم...

این بیت عرفی وصف حال بســیاری از کســانی است که به سبب 
دشواری های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ناچار به ترک خانه و دیار 
می شــوند؛ و با خود نه تنها اندوه سرنوشــت شخصی شان، بلکه غم 

سرزمین شان را نیز می برند.
و چه کســی می داند مرگش در کدام ســرزمین فرا خواهد رسید؟ 

(سوره لقمان، آیه ۳۴).

مهاجرت در روزگار عسرت

طنزخوانی

محمدرضا نیک نژاد

علی مرسلی

ممنون ولی نه!نسخه داخلی هوش مصنوعی؟ 

هــوش مصنوعــی دارد بــه پیشــرفت عجیبی 
در جهــان می رســد، بــه طــوری کــه آدم از این 
اســتفاده هایی که خودش از اِی آی می کند خجالت 
می کشــد. خبر آمده آلبانیایی ها کــه دیگر در زمینه 
مبارزه با فســاد از انســان ناامید شــده اند، با هوش 
مصنوعی یک مقــام دولتی ســاخته اند که جلوی 
فســاد و بخوربخور را بگیرد. آن وقت اینجا در کشور 
عزیزمان، من داشتم در اینستاگرام چرخ می زدم که 
دیدم دوستان با هوش مصنوعی، عکس علی دایی 
را ساخته اند که با گل و شــیرینی به عیادت قلقلی 
رفته و در کپشن نوشــته اند «برای رفع تیرگی، عدد 
یک رو کامنت کن». یکم اســکرول کردم، دیدم یک 
صفحه دیگر سریال خانه به دوش را با فرندز تلفیق 
کرده، کاراکترها ســفره انداخته اند کف سنترال پِرک 
و مریــم امیرجلالی بــه جنیفر آنیســتون می گوید 
برو پیژامــه باباتو بپــوش. در مشــاهداتی دیگر از 
اینســتاگرام، ویدئوهایــی با موضوع موتورســواری 
مهربانانه آنجلینا جولی با احمدی نژاد، شــخصیت 
«مشکل برات پیش آمده کَسَگم» به حالت نوزاد و 
کشیدن قلیان خوانسار توسط ترامپ در بالکن کاخ 
سفید دیده شــده که احتمالا خود هوش مصنوعی 
موقع دریافت پرامپت این جوری بوده که باشه ولی 
چرا؟ به هرحال جوامع مختلــف نیازهای متفاوتی 
هم دارند. آلبانیایی ها الان احساس کرده اند که نیاز 
به مبارزه با فســاد دارند. ما خدا را هزار مرتبه شکر، 
چنیــن نیازی حــس نمی کنیم. مثلا مــا یک رفیقی 
داریــم که ایــن، مبارزه با فســاد نیــاز دهمش هم 
نیســت. یک مدت گیر داده بود به هوش مصنوعی 

که بیا با هم ازدواج کنیم. 
هرچــی ایــن چت جی پی تی بدبخــت می گفت 
بابا نمیشــه، ول کن بــرو پی زندگیت، بیــا برات یه 
جدول درست کنم از دخترهایی که واقعا می تونی 
باهاشــون ازدواج کنی! این رفیق مــا می گفت نه، 
من تو رو می خــوام. در نهایت، چت بات که جوری 
برنامه نویســی شده که مشتری را نپراند گفت باشه، 
فــرض می کنیم که مثــلا داریــم ازدواج می کنیم. 
مهریــه ام هم مثلا ۱۰ شــاخه گل رز. ایــن رفیق ما 
نگاهــی به جیبش کــرد و دید مثلا هــم نمی تواند 
۱۰ شــاخه گل رز بخرد و خوشبختانه مراسم کنسل 
شــد. می خواهم بگویم گاهــی آدم در تصوراتش 
هم شکســت می خورد. به طور مثال من الان دارم 
هوش مصنوعی فسادســتیز را برای خودمان تصور 
می کنــم و در تصورات خودم هم بــه نتایج جالبی 
نمی رســم. این هــوش مصنوعی کــه بای دیفالت 
تربیت ندارد، ما بایــد تربیتش کنیم. مثلا اگر هوش 
مصنوعی ناظر فردا بپرســد «اگه دیدم یک نفر داره 
یــک کار مفیدی برای مملکت انجــام میده چیکار 
کنم؟»، ما که نمی توانیم بگوییم تشــویقش کن. از 
فردا همین رویه می شــود و ما خودمان هم باید کار 
کنیم. مجبوریــم بگوییم: «کاری نکن. فقط زیرآبش 
رو بزن». اگر باز هم پرســید که «من توی مدارک ریز 
شــدم و دیدم یک نفر این وسط داره یه پول ناحقی 
میــذاره تو جیبش»، ما کــه نمی توانیم بگوییم نون 
مــردم را ببر، باید بگوییم ولش کــن، ندید بگیر. اگر 
بگوید «این شــرکت ارز دولتی گرفتــه، جنس وارد 
کــرده با ارز آزاد داره می فروشــه، چیکار کنم؟». ما 
چی باید بگیم؟ پرامپت بدهیم که سریع جلوش رو 
بگیر و رسانه ای کن؟ فردا اگر مافیای آن کالا ریختند 
ســر هوش مصنوعی و فشــار آوردند کــه «برنامه 
دروغین مسدود باید گردد»، جواب پدر و مادر هوش 
مصنوعی را چه کسی می دهد؟ مجبوریم به  خاطر 
امنیــت خودش بگوییم دهنــت رو ببند، برو همون 
علی دایی و قلقلیت رو بساز. پس هی نگوییم چرا 
بقیه دنیا اســتفاده از هــوش مصنوعی اون جوری 
است و اینجا این جوری. هر کشوری بسته به نیازش 
دارد از ایــن امکان بهره می برد. ما هم که مســئله 
برایمان روشن است. همیشه نیاز به سرگرمی داریم.

مهرزاد دانشآیدین سیارسریع

اقتصادخوانی

در شــرایط کنونــی اقتصــاد جهانی، بــازار انرژی با مــازاد عرضه 
چشمگیری روبه رو اســت. داده های موجود نشــان می دهد که تولید 
روزانــه نفت خام در ســطح جهانی حدود دو میلیون بشــکه بیش از 
میزان تقاضاســت. ایــن نبود توازن میان عرضه و مصرف، چشــم انداز 
رشــد قیمت نفت را محدود کرده اســت. براساس تحلیل های بنیادی، 
در وضعیت ثبات سیاسی و اقتصادی، قیمت نفت توان عبور از مرز ۵۹ 
دلار برای هر بشــکه را نخواهد داشت. فقط در صورت بروز اختلال در 
عرضه، وقوع تنش های ژئوپلیتیکی یا اتخاذ سیاســت های هماهنگ در 

چارچوب اوپک برای کاهش تولید، امکان افزایش درخور توجه قیمت ها وجود خواهد 
داشــت. در غیر این صورت، انتظار می رود بازار نفت در بازه ای میان ۵۵ تا ۶۰ دلار در هر 

بشکه نوسان کند.
هم زمــان بازار نقره نشــانه هایی از کمبود عرضه و فشــار فزاینــده تقاضا را تجربه 
می کند. رشــد صنایع وابسته به انرژی های تجدیدپذیر، به ویژه تولید پنل های خورشیدی 
و تجهیــزات الکترونیکی، ســهم نقره را در زنجیره صنعتی جهان افزایش داده اســت. 
محدودیت در اســتخراج و هزینه های بالای تولید سبب شده که تعادل این بازار به نفع 
افزایش قیمت تغییر کند. پیش بینی می شود در صورت تداوم روند کنونی، بهای نقره تا 

پایان سال ۲۰۲۵ به سطح ۶۰ دلار در هر اونس برسد.
در بــازار طلا نیز چشــم انداز صعــودی تداوم دارد. سیاســت های پولی انبســاطی 

بانک هــای مرکزی بزرگ، افزایــش بدهی های عمومــی و تداوم تورم 
ســاختاری، زمینه ساز رشد بیشــتر قیمت طلا شده اند. کاهش نرخ های 
واقعی بهره موجب افزایش تمایل ســرمایه گذاران به دارایی های امن 
شــده اســت. در چنین شــرایطی، انتظار می رود بهای هر اونس طلا تا 
پایان ســال ۲۰۲۵ به حدود چهارهزارو ۵۰۰ دلار برسد. این روند نه تنها 
بازتــاب نااطمینانی های اقتصادی، بلکه نتیجه طبیعی سیاســت های 

پولی مبتنی بر تزریق نقدینگی است.
در عرصــه دارایی های دیجیتــال، بیت کوین به  عنوان پیشــروترین 
رمزارز جهان، در حال ورود به مرحله ای تازه از بلوغ و پذیرش نهادی اســت. در صورت 
ثبات ژئوپلیتیکی و حفظ شرایط مالی فعلی، احتمال رشد بهای بیت کوین تا سطح ۱۴۲ 
هزار دلار وجود دارد. این ارزیابی بر پایه مدل های چرخه ای پس از هاوینگ، جریان های 
نقدینگی جهانــی و تقویت نقش بیت کوین به  عنوان «طــلای دیجیتال» صورت گرفته 

است.
جمع بندی این چشم انداز نشان می دهد که بازار جهانی در آستانه تغییرات ساختاری 
قــرار دارد. در حالی کــه نفت به دلیل مازاد عرضه و فشــارهای تولیــد، در محدوده ای 
محدود از نوســان باقی می ماند، فلزات گران بها و دارایی های دیجیتال از پتانســیل رشد 
درخور توجــه برخوردارند. آینده این بازارها به میزان زیادی به پایداری سیاســی، ثبات 

مالی و جهت گیری سیاست های پولی اقتصادهای بزرگ وابسته است.

چشم انداز بازارهای جهانی انرژی و فلزات گران بها تا پایان سال ۲۰۲۵

روزبه خسروخاور


